
 

  سیينو فی فرهنگينامة توص واژهنقد و بررسی 

  علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج) هیئت و(عضساغر شریفی 

 ـ ،، فریبا قطـره، تهـران  سیيانگل ـسی: فارسی  ينو فی فرهنگيتوص ةنام واژه پارسـی،    ۀنویس
  .صفحه 211، 1396
ها و اصطلاحات  فرهنگی است تخصصی که در آن واژه يسينو فرهنگ يفينامة توص واژه

شناسـی کـاربردي و بـه بـاور      هاي زبان که به اعتقاد برخی از زیرشاخه ـ  نویسی فرهنگ
ها معرفی  همراه با معادل انگلیسی آن ـ  شناسی نظري اي است از زبان برخی دیگر شاخه

شناسـی و   هاي گوناگون زبـان   هاي متعددي در حوزه اند. در ایران فرهنگ تعریف شدهو 
، اما این نخستین فرهنگ تخصصی است که در این است هعلوم وابسته به آن تدوین شد

فرهنـگ  ایـن  هاي صـوري و محتـوایی    رسد. در زیر به برخی ویژگی حوزه به چاپ می
  شود. اشاره می

  ساختار کلی فرهنگ
صفحه و پیشگفتاري کوتاه است که در آن کـاربران اصـلیِ فرهنـگ     211داراي فرهنگ 

هاي مرتبط، و نیـز علاقمنـدان بـه     شناسی و سایر رشته نویسان، دانشجویان زبان فرهنگ«
اند. در پیشگفتار که حکم راهنماي کاربران را نیز  ذکر شده )9(ص  »نویسی فرهنگ ةحوز

نظام ارجاع در آن و اطلاعاتی که ذیل مدخل آمده دارد به چگونگی استفاده از فرهنگ، 
. در پیشـگفتار بـه   جا) (همان است هاز تعریف، مترادف و صورت متقابل) اشاره شد (اعم

انـد   استفاده شده ها ریفو براي نگارش تع  ها استخراج شده منابعی که اصطلاحات از آن
  .)10(ص  است هاشاره شد نیز
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اصـطلاح مربـوط بـه     800با حـدود   »سییفارسی به انگل ۀنام واژه«پس از پیشگفتار 
هـاي   فرهنگ قرار دارد. مـورد اخیـر از ویژگـی    »منابع«نویسی و سپس فهرست  فرهنگ

شـده در   هـاي چـاپ   رود که، برخلاف بسیاري از فرهنگ مثبت این فرهنگ به شمار می
  .است هایران، منابع مورداستفاده در آن ذکر شد

توصـیفی   ۀنام ـ واژه«اصلی آن با عنوان  ۀ. بدن1ت دوسویهفرهنگ مذکور فرهنگی اس
فهرسـتی از  «آمده که شامل  »فارسی به انگلیسی ۀنام واژه«و پس از  »انگلیسی به فارسی

هـا   بـراي آن « واست  »نویسی به زبان انگلیسی هاي تخصصی فرهنگ ها و اصطلاح واژه
. این بخش از سـمت  )9(پیشگفتار، ص  »است هتعریف و توضیح به زبان فارسی ارائه شد

شود. این در حالی است که برروي جلد عنـوان شـده کـه فرهنـگ      چپِ کتاب آغاز می
زبان است بهتـر   است و با توجه به اینکه مخاطب این کتاب فارسی »انگلیسیـ   فارسی«

  بود.  ها از فارسی به انگلیسی می آن بود که ترتیب مدخل

  هاي فرهنگ مدخل
فرهنگ تخصصی آن است که اصطلاحات مربوط به یـک رشـته    درموردترین نکته  مهم

صورت کامل درج شده باشد. اگر به دلایلـی برخـی اصـطلاحات یـا      وبیش به در آن کم
باشـند، آن دلایـل بایـد ذکـر شـوند. در ایـن فرهنـگ، بسـیاري از          ها حذف شـده   واژه

نـد. اصـطلاحاتی   ا دارنـد غایـب   نویسـی کـاربرد زیـادي    اصطلاحات مهم که در فرهنگ
کـردنِ   جـدا « splitting ،»یک معناي کلی ۀو ارائ ها نیکردن مع ادغام« lumpingهمچون 

ویـژه   دادن تلفـظ، بـه  هاي نشان  (از روش respelling system، »نزدیک به هم هاي معنی
 concordance، »هـاي فرهنـگ   فهرست مـدخل « lemma listهاي آمریکایی)،  در فرهنگ

فرهنگ « web dictionaryدهد)،  نشان می است هرفت کار بهواژه را در بافتی که » (نما واژه«
شـروع   »وقتـی کـه  «اي که بـا عبـارت    (نوعی تعریف جمله when definition ،»اینترنتی

  اند. ) از این دسته»پیکره« corpus ة(صورت جمعِ واژ »پیکره« corporaشود) و  می
 design، »اندازه« size، »تجدید چاپ« impression عباراتی مانندها و  برعکس، واژه

، »سـرقت ادبـی  « plagiarism، »شناسی روش« methodology، »ترتیب« order، »طراحی«
academy » فرهنگســتان« ،explanatory chart »نمـــودار توضـــیحی« ،new edition 

انــد کــه مفــاهیمی بســیار عــام دارنــد و  و غیــره در فرهنــگ آمــده »ویراســت جدیــد«

                                                   
1. bidirectional 
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روند، بلکه در ترکیب معنا پیـدا   شمار نمی نویسی به خود از اصطلاحات فرهنگ خودي به
تعریـف   size ،dictionary sizeجاي  کنند. بهتر آن بود که در چنین مواردي، مثلاً، به می
  شد. به آن ارجاع داده می sizeشد و  می

انـد و بـه    شده در فرهنگ با املاي امریکایی ضـبط شـده   ها و اصطلاحات درج واژه
  .است هاي نشد هاي دیگرِ املایی اشاره گونه

  ها ترتیب مدخل
، بدین است هپیروي شد 1کلمه به ها از اصل کلمه سازي مدخل در این فرهنگ براي مرتب

ارجحیـت دارد. ایـن    معنا که فاصله به حروف و نمادهاي غیرزبانی، ازقبیل خـط تیـره،  
گرفتـه   کـار  بـه اصـلی فرهنـگ    ۀفارسی به انگلیسی و هم در بدن ۀنام ترتیب هم در واژه

قـرار دارد و در   »شماري واژه«پیش از  »اي هسته ةواژ«نامه  . براي مثال، در واژهاست هشد
 کـه مخاطبـانِ  . ازآنجااسـت  هآمـد  definition styleاز  پس definitional style اصلی ۀبدن

اسـتفاده   2حرف به دهند، بهتر بود از ترتیب حرف زبانان تشکیل می این فرهنگ را فارسی
  ها دچار مشکل نشود. شد تا کاربر در یافتن مدخل می

  ها معادل
هاي یک فرهنگ تخصصی، تثبیت اصـطلاحات (و در اینجـا    با توجه به اینکه از رسالت

هاي خوب و مناسب ضـروري   کردنِ معادل تخصصی است، وضع ۀهاي) یک رشت معادل
ی در مفهوم نـوین  ویسن رسد. البته این نکته را باید مد نظر قرار داد که فرهنگ به نظر می

رود و براي بسیاري از اصطلاحات آن  شمار می اي جدید و جوان به آن در فارسی رشته
لازم است مؤلـف در مـواردي   معادل مناسبی در فارسی موجود نیست. در این صورت، 

اي نشده، امـا   اشارهبه این موضوع این فرهنگ  ۀسازي بزند. در مقدم خود دست به واژه
  خود مؤلف باشد. ۀها ساخت رسد بسیاري از معادل نظر می به

کاررفته در فرهنـگ موردبحـث صـحیح و گویـا هسـتند، ماننـد        هاي به اغلب معادل
 etymological( شناسـی  شـه يف فرهنـگ ر يتـأل ، )lexicomputing( سـی ينو افرهنـگ يرا

lexicography( فرهنــگ پژوهشــی و )scholarly dictionary(،  امــا در مــواردي دیــده
انـد، از جملـه    اللفظـی ترجمـه شـده    شود کـه برخـی از اصـطلاحات بسـیار تحـت      می

                                                   
1. word by word principle 
2. letter by letter order 
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 ۀو تاریخچ  که مربوط به بررسی پیشینه dictionary archeology( شناسی فرهنگ باستان
الگوي تعریف اشاره دارد)،  که به بخشی از قالب و discussion( بحثهاست)،  فرهنگ

 الفبـای دسترسـی  نیست)،  »عنوان«معناي  به titleکه در آن  running title( عنوان راهنما
)access alphabet بندي فرهنـگ و جایگـاه    که ربطی به الفبا ندارد و مربوط به سازمان

  و غیره است). ها ، شمارهها نوشت کوته
اند، اما اصطلاح  لحاظ مفهوم صحیح هایی استفاده شده که به در مواردي نیز از معادل

جاي  ) بهcircular reference( ای ارجاع چرخهدر  ،رایج در این حوزه نیستند. براي مثال
 ـفرهنـگ در جـاي   بـه  و اسـت  تـر  رایـج  دوری ة، واژای چرخـه  ةواژ  receptive( افتیي

dictionaryکاربرد بیشتري دارد.  فرهنگ درکییز ) ن  
ها آن است که اصرار مؤلف بر این بوده که براي دو یا چند  معادل درمورددیگر  ۀنکت

اصطلاحِ مترادف در انگلیسی بیش از یک معـادل در فارسـی ارائـه کنـد. ایـن کـار در       
بـراي  . است ههایی غیرشفاف، نامأنوس و یا غیرضروري منجر شد معادل ۀمواردي به ارائ

 ای انـه يفرهنـگ را توان  ) را میcomputer-assisted dictionary( مدد انهيفرهنگ را، مثال
فرهنـگ  کـه همـان    فرهنگ متخصصنامید. به همین ترتیب است  اديبن انهيفرهنگ رایا 

کـه بـا    برچسب سـبک است و  میيفرهنگ تعلهمان  فرهنگ آموزشیاست،  تخصصی
  تفاوتی ندارد. برچسب سبکی

رســند. بــراي مثــال، معــادلِ  چنــدان صــحیح بــه نظــر نمــی هــا نیــز  عــادلم برخــی
alphabetization ب يترتکه مقصود از آن  ، درحالیاست هعنوان شد سازی یيالفبااشتباه  به

نبـرد  ) و dictionary war(ِ نبـرد فرهنـگ  مـورد دو اصـطلاحِ متـرادف    است. در یيالفبا
توان چنـین گفـت کـه در اولـی بـه دلیـل        می) نیز war of the dictionaries( ها فرهنگ

که اصولاً در نبـرد  رت مفرد آمده، اما ازآنجاصو به dictionay ۀساختار زبان انگلیسی کلم
صـورت  . باشـد  هـا  نبرد فرهنـگ ند، معادل فارسی در هر دو مورد باید ا  دو طرف دخیل

نظـور از آن،  آوردن نـدارد، بلکـه م   ) ربطی بـه اسـناد و شـاهد   citation form( اسنادی
شـوند.   هـا بـه آن شـکل در فرهنـگ ضـبط مـی       اي اسـت کـه سـرمدخل    صـورت پایـه  

 ة) در زبان فارسی معناي دیگري دارد کـه در حـوز  dictionary-making( سازی فرهنگ
سـازند، بلکـه تـألیف یـا تـدوین       گیرد و اصولاً فرهنگ را نمـی  نویسی قرار نمی فرهنگ

) کمکی بـه  extra column( ستون اضافهتري است. معادلِ به سیينو فرهنگکنند. لذا  می
 رسد. تر به نظر می مناسب حاتيستون توضکند و با توجه به کارکرد آن،  درك معنا نمی
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computational lexicography نیست، بلکـه منظـور از    ای انهيسی راينو فرهنگمعناي  به
) ربطـی بـه   derivative dictionary( فرهنگ اشـتقاقی است.  ای انهيف فرهنگ رايتألآن 

شـد.   نامیـده مـی   فرهنـگ اقتباسـی  شناختی آن ندارد و بهتر بـود   اشتقاق در مفهوم زبان
ارجــاع داده  spelling dictionary) بــه orthographic dictionary( فرهنـگ نوشــتاری 

گیـرد و   گفتاري قـرار مـی   ةنوشتاري در برابر واژ ة. این در حالی است که واژاست هشد
هاي مربـوط بـه سـبک     این تصور را ایجاد کند که چنین فرهنگی تنها واژهممکن است 

تـرادف  اشـتباه   بـه  cumulative synonymyگیـرد. اصـطلاح    بر مـی   نوشتاري زبان را در
واژه (تزاروس)  یا گنجترجمه شده، حال آنکه اصطلاح مذکور بر نوعی فرهنگ  انباشتی

  دلالت دارد.
چه بـه   ـها   شوند که معادل فارسی آن فرهنگ دیده میهاي دیگري نیز در این  نمونه

رسـند. مـواردي    نظر نمـی  چندان مقبول به ـ  یی میان اجزاآ لحاظ آوایی و چه از نظر هم
نوشـته   واژی صـورت بـن  کـه بهتـر بـود     lemmatic form( ای واژه صورت بنهمچون 

)، pictorial illustration( ر عکسیيتصو)، look-up form( یيصورت جستجوشد)،  می
و نـه   terminological dictionary( هـا  فرهنـگ اصـطلاح  ) و addressing( دهـی  نشانی

  اند. ) از این دستهاصطلاحات
هسـتند.    ها در این فرهنـگ بسـیار طـولانی    دیگر آن است که تعدادي از معادل ۀنکت

فرهنـگ  که بهتر بود  polyaccessible dictionary( ت دسترسی چندگانهيفرهنگ با قابل
که بهتـر بـود    stop word list( شده های کنارگذاشته فهرست واژهبود)،  می چنددسترسی

که بهتـر بـود    index a tergo( ب معکوسيه با ترتينماشد) و  نوشته می فهرست حذفی
  اند. شد) از این قبیل گفته می زانسو يةنما

  ها ریفتع
فرهنـگ  کاررفته در  به هاي فتعری ۀاین فرهنگ ساده و روان و اغلب ترجم هاي ریفتع

، برخی مواردهستند. البته در  2يسينو ة فرهنگيفرهنگ اصطلاحات پاو  1يسينو فرهنگ
  . است هتر شدنِ تعریف کمک کرد مؤلف با ذکر مثال فارسی به روشن

                                                   
1. R. R. K. Hartmann and G. James (1998), Dictionary of Lexicography, Routledge. 
2. I. Burkhanov (1998), Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology, Rzeszov, Wydawnictwo 
Wyzszej Szkoly Pedagogicznej. 
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شود؛ بـا ایـن حـال،     ها اشکالات اساسی دیده نمی ریفدر تع ها، در مقایسه با معادل
دارند که ممکن است کامل نباشند و یا به برخی نکـات لازم در  ی هم وجود های ریفتع
: اسـت  هچنـین تعریـف شـد    codificationیا  نيتدوبراي مثال،  ها اشاره نشده باشد. آن
هـاي عمـومی    ترین وظـایف فرهنـگ   . که از مهممورد معنا و ..اطلاعات زبانی در ۀارائ«

 ـ     ۀدر اینجا لازم به ذکر است که ارائ »است. گ عمـومی  اطلاعـات زبـانی تنهـا بـه فرهن
بهتـر اسـت معـادل     درنتیجه، .تر دارد آن، تدوین معنایی وسیعبر شود. علاوه محدود نمی

اطلاعـات  . نيتـدو باشد و نـه   رمزگذارییا  کدگذاریفارسی این اصطلاح چیزي شبیه 
 »هـاي کـاربردي در فرهنـگ    یکـی از سـازه  «) نیـز  diamedial information( ای رسـانه 

نـوعی برچسـب   «، حال آنکه بهتر بود بـه جـنس بلافصـل آن، یعنـی     است هتعریف شد
) canonical form( صورت کانونیشد. به همین ترتیب، در تعریف  ، اشاره می»کاربردي

هـا مفـرد و    شد صورت کانونیِ اسم و صفت در اغلب زبـان  نیز بهتر آن بود که ذکر می
فرهنـگ دیگـري    ةشـد  ) نیز کوچـک compact dictionary( فرهنگ فشردهمذکر است. 

  هاي آن کم است. لحاظ فیزیکی کوچک و تعداد مدخل است و نه هر فرهنگی که به

  برچسب کاربردي
ــد واژ   ــوده (مانن ــی هرجــا لازم ب ــد برچســب اســت، ول ــگ فاق  و dictionarian ةفرهن

synonym finder دنظر کـه واژه یـا اصـطلاحِ مـور     اسـت  ه) در تعریف توضیح داده شـد
 قدیمی، منسوخ و یا غیررسمی است. 

  ارجاعات
معنایی و  دادنِ هماي، نشان  لاعات تکمیلی یا مقایسهاط ۀارجاع در این فرهنگ براي ارائ

  . )9(پیشگفتار، ص  است هرفت کار بهدر موارد معدودي ذکر صورت متقابل 
صـورت  هـا   در مواردي که براي یک مفهوم چند اصـطلاح وجـود دارد یکـی از آن   

اند. امـا پرسـش ایـن     ها به آن ارجاع داده شده اصلی در نظر گرفته شده و سایر صورت
مشخص نیست کـه آیـا منبـع     ؟است هاست که صورت اصلی بر چه اساسی انتخاب شد

از ایـن نکتـه در   . اسـت  هکننـده بـود   خاصی ملاك قرار گرفته یا شم زبانی مؤلف تعیـین 
   .است همیان نیامد پیشگفتار ذکري به
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. ارجاع است هاستفاده شد 2و ارجاع ضمنی 1ارجاع صریح ةدر این فرهنگ از دو شیو
ارجـاع ضـمنی بـا     و مقابلِ ةو واژ ← ۀ، نشان»نگاه کنید به«صریح با استفاده از عبارت 

، و نیز نوشتن واژه یا عبارت انگلیسـی  کيرانياصورت  نوشتن واژه یا عبارت فارسی به«
  اند. مشخص شده )10و  9(همان، ص  »ها در تعریف سیاهصورت  به

معنـا و   هاي هم اي که تمام صورت گونه هستند، به 3ارجاعات در این فرهنگ دوسویه
در سـطري   ـ  هم مدخل پایـه و هـم مـدخل ارجـاعی     ـ متقابل در انتهاي هر دو مدخل

 ةیعنـی واژ  ،معناي خـود  اند. در مثال زیر، معناي نخست مدخل به هم جداگانه ذکر شده
headword، یعنی  ،ارجاع داده شده و در معناي دوم، صورت متقابلِ آنsub-entry،  ذکر

 sub-entryاشاره شده و ذیـل   main entryبه  headword. همچنین در مدخلِ است هشد
  است.  main entryنیز ذکر شده که مقابلِ 

  main entry مدخل اصلی 
1 .← headword  
  . بخش اصلی ...2

  sub-entryمقابلِ 

  هاي صوري فرهنگ ویژگی
  توان به نکات زیر اشاره کرد: می هاي صوري فرهنگ مورد ویژگیدر

جـو را  و اصلی فرهنگ کارِ جست ۀنامه و بدن در واژه 5یا سرصفحه 4راهنما ةنبود واژ
هـا، در   راهنمـا، و بـرخلاف معمـول فرهنـگ     ةجـاي واژ  . در اینجا بـه است هدشوار کرد

  .است هفرهنگ تکرار شدفارسی و انگلیسی  ترتیب عنوان به، فردهاي زوج و  صفحه
 ـ  ها، واژه همچنین برخلاف سنت رایج در اغلب فرهنگ اصـلی فرهنـگ    ۀنامـه و بدن

خورد. این فضاي سـفید در   به چشم می ها هدر صفح زیاديند و فضاي سفید ا ستونه یک
به مـدخل  پیکان هایی که سرمدخل با  شود. مثلاً، در مدخل ها نیز دیده می بعضی مدخل

از سـمت  ، سرمدخل انگلیسـی از سـمت چـپ و ارجـاع     است هدیگري ارجاع داده شد
  اند، مانند راست چیده شده

                                                   
1. explicit reference 
2. implicit reference 
3. reciprocal 
4. guide word 
5. running head / running title 
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  sentential dictionary اي فرهنگ جمله  
← phraseological dictionary  

  بود.  نیز مانند سرمدخل از چپ به راست می پیکاندر این صورت بهتر بود جهت 
همچنین در متن اصلی، بعد از پایان بخش مربوط به هریک از حـروف الفبـا، یـک    

همـین مسـئله هفـده    ها رایج نیست و  سفید وجود دارد. چنین چیزي در فرهنگ ۀصفح
  .است هبه حجم فرهنگ افزودصفحه 
 ۀنام ـ خـورد. بـراي مثـال، در واژه    چشم مـی  مواردي نیز در فرهنگ غلط تایپی بهدر 

،  stensive definitionاشـــتباه  بــه  ostensive definition فارســی بـــه انگلیســـی، 
polyinformative dictionary   نیـزdictionary polyinformative  ،continued word 

list صورت  بهcontinued word lis  اشـتباه   بـه  زانسـو فرهنـگ  وtergo dictionary  در)
  است.  a tergo dictionaryکه صورت درست آن  آمده، درحالی) t حرف

و در  کي ـسی آکادمينو فرهنگنامه  در واژه academic lexicographyهمچنین معادلِ 
. بـه همـین ترتیــب،   اسـت  هآمـد  سـی دانشـگاهی  ينو فرهنـگ صـورت   بـه  مـتن فرهنـگ  

lexicographic indicator نشـانگر  و در متن فرهنگ  سیينو نشانگر فرهنگنامه  در واژه
  .است هضبط شد نگاشتی فرهنگ

***  
فرهنگـی اسـت مفیـد و     يس ـينو فرهنگ يفينامة توص واژهرغم موارد برشمرده،  علی

تواند بسیاري از نیازهاي درکی (خواندن مـتن) و تولیـدي (نوشـتن یـا      کاربردي که می
مــتن) کـاربران را بــرآورده ســازد. انتشـار ایــن کتــاب در شـرایطی کــه متــون     ۀترجم ـ
  اند مغتنم است. بسیار اندك ی در فارسیویسن فرهنگ
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